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دو مصدوم در تصادف یک 
موتورسیکلت با ریو

باعث  ــو  ری خـــودروی  بــا  موتورسیکلت  تــصــادف 
به  شــد.  موتورسیکلت  سرنشین  دو  مصدومیت 
جاده  ابتدای  در  حادثه  این  ما،  خبرنگار  گزارش 

بجنورد - شیروان رخ داد.

پرداخت بدهی با فروش باغ 
دوست

فردی که بابت بدهی اش، باغ یکی از  صدیقی- 
با پیگیری  دوستانش را به طلبکارش فروخته بود 

مال باخته دستش رو شد. 
او برای فرار از پرداخت بهره پول گرفته شده دست 
به اقدام عجیبی زد و باغ دوستش را با تهیه مبایعه 
نامه جعلی به طلبکار فروخت. صاحب اصلی باغ 
بود،  شده  شوکه  شدت  به  دوستش  رفتار  از  که 
باره گفت: روزی طبق روال همیشه برای  این  در 
رفتم  بود  بجنورد  حاشیه  در  که  باغم  به  سرکشی 

اما با صحنه عجیبی روبه شدم.
به  نفر  باغم دیدم یک  به داخل  از وارد شدن  بعد   
اتفاق خانواده اش در آن جا حضور دارند و مشغول 
آن  حضور  چرایی  ــاره  درب وقتی  هستند.  تفریح 
من  پاسخ داد  تندی  با  او  کردم  سوال  باغم  در  ها 

داخل باغ او چکار می کنم؟
فهماندم  باغ  خریدار  به  بحث  و  جر  کمی  از  بعد   
باغم  وارد  اشتباهی  او  و  مــن  بــه  متعلق  جــا  آن 
و  اســت  بــاغ  که صاحب  بــود  مصر  او  اســت.  شــده 
برای اثبات ادعایش به من مبایعه نامه خرید را با 

مشخصات فروشنده نشان داد. 
دیدم  تعجب  کمال  در  خواندم  خوب  را  آن  وقتی 
مشخصات فروشنده همان مشخصات من با کمی 
به  تا  آیا  کردم  سوال  او  از  که  زمانی  است.  تغییر 
به  قولنامه  در  آن  مشخصات  که  را  شخصی  حال 
دیده  نزدیک  از  است  شده  ثبت  فروشنده  عنوان 
او  بــا  تلفنی  چــون  خیر  داد  ــواب  ج نــه؟  یــا  اســت 
صحبت و او را بدهکارش معرفی کرده بود. زمانی 
که مشخصات بدهکارش را جویا شدم فهمیدم آن 
بابت  و  کلاهبردارم  دوست  جز  نیست  کسی  فرد 

این کار از دستش شکایت کردم. 
ماجرا از این قرار بود که بعد از تماس با دوستم که 
ندامت از لحن اش پیدا بود متوجه شدم او از قبل 
مقداری پول از خریدار باغم به عنوان بهره گرفته 
پرداخت  را  او  طلب  بود  نتوانسته  مقرر  زمان  در  و 
کند برای همین باغم را به طلبکارش فروخته بود 
اما خبر نداشت هیچ وقت ماه پشت ابر نمی ماند و 

روزی دستش رو می شود.

خبر 

عبرت 

 تکلیف نا مشخص لوله ای 
که پای یک کودک را بلعید

سرپرست شهرداری بجنورد : لوله پلاستیکی حادثه ساز متعلق به شهرداری نیست

کارکنان شهرداری بجنورد روز گذشته با کنده 
که  شهید  میدان  در  رو  پیاده  از  قسمتی  کاری 
چرایی  پاسخ  بلعید  زانــو  تا  را  کــودک  یک  پای 
یافتند.  نقطه  این  در  را  پلاستیکی  لوله  وجود 
کودک  یک  پای  شنبه  یک  ظهر  که  آن  از  پس 
وسط  در  پلاستیکی  لوله  یک  درون  ساله   4
سرپرست  افتاد،  گیر  شهید  میدان  روی  پیاده 
ما  خبرنگار  تماس  از  پس  بجنورد  شهرداری 
در  پلاستیکی  لوله  این  وجود  چرایی  بر  مبنی 
وسط پیاده رو از پیگیری و بررسی این موضوع 
این  در  گذشته  روز  ظهر  »خاکشور«  داد.  خبر 
وقوع  محل  کــاری  کنده  از  پس  داد:  خبر  بــاره 
مشخص  شهرداری  نیروهای  پیگیری  و  حادثه 
شد این لوله پلاستیکی متعلق به شرکت آب و 

فاضلاب شهری است.
موضوع،  شدن  روشــن  از  پس  داد:  ادامــه  وی   
رساندیم  فاضلاب  و  آب  شرکت  اطلاع  به  را  آن 
و  آب  اداره  لوله  خط  این  کردند  اعــلام  آنــان  و 
گویا  لوله  روی  چدنی  دریچه  و  است  فاضلاب 
شده  حادثه  این  وقــوع  باعث  و  رفته  سرقت  به 
کارکنان  شهرداری،  سرپرست  گفته  به  است. 
خواسته  شهرداری  نیروهای  از  فاضلاب  و  آب 
لوله  روی  گذاشتن  درپــوش  بــرای  آنــان  به  اند 
در  شــود.  بسته  آن  روی  سپس  و  دهند  مهلت 

شرکت  عمومی  روابط  مسئول  با  این خصوص 
آب و فاضلاب استان تماس گرفتیم که »ناطق« 
شد.  پاسخگویی  سپس  و  آن  بررسی  خواستار 
شرکت  ایــن  حــراســت  مسئول  وی،  تماس  بــا 
و  کند  بررسی  را  آن  تا  شد  حادثه  محل  عــازم 
حاضر  حادثه  محل  در  مجدداً  نیز  ما  خبرنگار 
تماس  از  پس  حادثه  محل  در  مسئول  این  شد. 
هنگام  گفت:  شرکت  مربوطه  کارشناسان  با 
برداشتن موزاییک روی لوله پلاستیکی یکی از 
کارشناس  نه  و  فاضلاب  و  آب  شرکت  کارکنان 

پوشیده  به  توجه  با  و  دیــده  را  آن  شرکت  ایــن 
بودن اطراف لوله با خاک، او گمانه زنی داشته 
است. وی افزود: تأیید این موضوع که این لوله 
پلاستکی متعلق به شرکت آب و فاضلاب است 
چهارشنبه  و  دارد  نیاز  کارشناسی  بررسی  به 
)امروز( کارشناسان ما در محل حاضرمی شوند 
به  پلاستیکی  لوله  این  تعلق  بررسی  از  پس  و 

شرکت آب و فاضلاب را تأیید یا رد می کنیم.
گزارش خبرنگار ما حاکی است: در این حادثه، 

کودک حادثه دیده دچار مصدومیت نشد.

همسرکشی با ضربات چاقو
مردی در جاجرم با ضربات چاقو همسر نخست اش 
به قتل رساند و متواری شد. به گزارش خبرنگار  را 
قتل  بر  مبنی  مطلع  فرد  یک  گزارش  با  دوشنبه  ما، 
یک زن در منزلش، مأموران پلیس جاجرم به آدرس 
با  منزل  به  ورود  از  پس  و  کردند  مراجعه  نظر  مورد 

جسد خونین یک زن مواجه شدند. 
بر اساس گزارش دریافتی پلیس، مردی که این قتل 

را گزارش داد همسر مقتول را به عنوان متهم اصلی 
به قتل معرفی کرد. با توجه به گزارش فرد مطلع از 
و  مقتول  همسر  پلیس،  مأموران  جنایت،  این  وقوع 
همسر دوم متهم به قتل را تحت تعقیب قرار دادند. 
پس از تحت تعقیب قرار گرفتن متهم، وی در تماس 
اعتراف  قتل  به  خود  زندگی  محدوده  در  پاسگاه  با 
و  داد  توضیحاتی  خــود  انگیزه  خصوص  در  و  کــرد 

خواهد  معرفی  پلیس  به  را  خودش  زودی  به  گفت: 
وقوع  استان  کل  دادگستری  عمومی  کــرد.روابــط 
حاکی  ما  خبرنگار  گــزارش  کرد.  تایید  را  قتل  این 
توسط  که  است  زنی  سومین  این  امسال  طی  است 
به  مرد  دو  این  از  پیش  رسد.  می  قتل  به  همسرش 
آتش  و  کردن  خفه  وسیله  به  خود  همسر  قتل  اتهام 

زدن دستگیر شدند.

  در راهروی دادگاه خانواده 

واژگونی خودرو با یک مصدوم
در پی واژگونی خودروی سمند، راننده آن مصدوم و راهی بیمارستان شد. به گزارش خبرنگار ما، این حادثه دوشنبه 
در کنارگذر شمالی بجنورد رخ داد. کنارگذر شمالی بجنورد با وجود برخی اصلاحات در آن واژگونی خودرو به صورت 

متعدد رخ می دهد.

ساز جدایی با کوک فضای مجازی
صدیقی- از چیزی که واهمه داشتم به سرم آمد. درست مطابق پیش بینی هایم گوشی هوشمند و 
رفت و آمد زیاد با خانواده ای شهری، همسرم را هوایی کرد و او ساز جدایی نواخت. مرد جوان که 
دلهره از هم پاشیدن زندگی اش در چهره اش مشهود است، می گوید: همسرم در یک خانواده کم 
او نزد  جمعیت بزرگ شده بود و چون اعضای خانواده اش همگی هنگام تصادف فوت کرده بودند 
یکی از بستگانش در روستا زندگی می کرد. بعد از ازدواج، مادرم توجه ویژه ای به همسرم می کرد تا 
احساس تنهایی نکند برای همین از من می خواست بهترین ها را برایش فراهم کنم چون او به اندازه 
کافی در زندگی اش زجر کشیده بود. به اصرار مادرم برای همسرم که دختر چشم و گوش بسته ای 
بود و با فضای مجازی آشنایی نداشت یک گوشی هوشمند خریدم و خودم مشاور او شدم تا نحوه کار 
با گوشی و دنیای مجازی را یاد بگیرد. کاش این کار را نمی کردم و با دست خودم تیشه به ریشه خودم 
نمی زدم. بعد از مدتی همسرم با فضای مجازی انس گرفت و در تنهایی هایش مدام سرش در گوشی 
بود. به سفارش مادرم او را در کانال فامیل اش که از او دور بودند و در شهر دیگری زندگی می کردند 

عضو کردم تا احساس بی کسی نکند و سرش گرم شود. 
مدتی از این ماجرا گذشت تا این که همسرم از من خواست او را از نزدیک با فامیل و بستگانش که در 
شهر بودند آشنا کنم و من هم قبول کردم. مدتی از گشت و گذار همسرم در فضای مجازی و همچنین 
در شهر گذشت تا این که رفته رفته خلق و خوی او عوض شد و مدام بهانه ای جور می کرد تا به شهر 
نزد مادربزرگش برود. کم کم با اعتراض من، همسرم شروع به بهانه گیری کرد که دیگر نمی خواهد 
در روستا زندگی کند در حالی که بیشتر عمرش را در روستا گذرانده بود. رفته رفته قهر و آشتی های 
همسرم شروع شد. از این گذشته زمانی که او نزد مادربزرگش می رفت  به دروغ می گفت او را کتک 
می زنم و زندگی را برایش جهنم کرده ام. چندین بار به مادر بزرگش ثابت کردم که در این باره دروغ 
می گوید. بالاخره ماه از پشت ابر بیرون آمد و روزی در کمال تعجب، همسرم  گفت دیگر حاضر نیست 
با من زندگی کند چون فضای روستا برایش جذاب نیست. هر چه به او التماس کردم دست از لجبازی 
بردارد اما فایده ای نداشت. او بی دلیل زیر همه چیز زد و گفت با کمک فضای مجازی تازه فهمیده در 
دنیا چه می گذرد. اکنون به دادگاه خانواده آمده ام تا شاید با کمک مشاوران این مرکز بتوانم همسرم 

را از بیراهه خارج کنم و به زندگی مشترک برگردانم.
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دو مصدوم در تصادف یک 
موتورسیکلت با ریو

باعث  ــو  ری خـــودروی  بــا  موتورسیکلت  تــصــادف 
به  شــد.  موتورسیکلت  سرنشین  دو  مصدومیت 
جاده  ابتدای  در  حادثه  این  ما،  خبرنگار  گزارش 

بجنورد - شیروان رخ داد.

پرداخت بدهی با فروش باغ 
دوست

فردی که بابت بدهی اش، باغ یکی از  صدیقی- 
با پیگیری  دوستانش را به طلبکارش فروخته بود 

مال باخته دستش رو شد. 
او برای فرار از پرداخت بهره پول گرفته شده دست 
به اقدام عجیبی زد و باغ دوستش را با تهیه مبایعه 
نامه جعلی به طلبکار فروخت. صاحب اصلی باغ 
بود،  شده  شوکه  شدت  به  دوستش  رفتار  از  که 
باره گفت: روزی طبق روال همیشه برای  این  در 
رفتم  بود  بجنورد  حاشیه  در  که  باغم  به  سرکشی 

اما با صحنه عجیبی روبه رو شدم.
اتفاق  به  نفر  یک  دیدم  باغم  به  شدن  وارد  از  بعد   
مشغول  و  ــد  دارن حضور  جا  آن  در  اش  خــانــواده 
آن  حضور  چرایی  ــاره  درب وقتی  هستند.  تفریح 
من  پاسخ داد  تندی  با  او  کردم  سوال  باغم  در  ها 

داخل باغ او چکار می کنم؟
فهماندم  باغ  خریدار  به  بحث  و  جر  کمی  از  بعد   
باغم  وارد  اشتباهی  او  و  مــن  بــه  متعلق  جــا  آن 
و  اســت  بــاغ  که صاحب  بــود  مصر  او  اســت.  شــده 
برای اثبات ادعایش به من مبایعه نامه خرید را با 

مشخصات فروشنده نشان داد. 
دیدم  تعجب  کمال  در  خواندم  خوب  را  آن  وقتی 
با  مــن  مشخصات  همان  فــروشــنــده  مشخصات 
آیا  کردم  سوال  او  از  که  زمانی  است.  تغییر  کمی 
مبایعه  در  او  مشخصات  که  را  شخصی  حال  به  تا 
نامه به عنوان فروشنده ثبت شده است از نزدیک 
دیده است یا نه؟ جواب داد: خیر، چون تلفنی با او 

صحبت کرده بود. 
وقتی مشخصات بدهکارش را جویا شدم فهمیدم 
آن فرد کسی نیست جز دوست کلاهبردارم و بابت 

این کار از دستش شکایت کردم. 
با دوستم که  از تماس  بعد  بود،  این قرار  از  ماجرا 
ندامت از لحن اش پیدا بود متوجه شدم او از قبل 
مقداری پول از خریدار باغم به عنوان بهره گرفته 
پرداخت  را  او  طلب  بود  نتوانسته  مقرر  زمان  در  و 
کند برای همین باغم را به طلبکارش فروخته بود 
روزی  و  ماند  نمی  ابر  پشت  ماه  دانست  نمی  اما 

دستش رو می شود.

خبر 

عبرت 

مقصر لوله ای که در پیاده رو کودک بجنوردی را تا زانو بلعید، همچنان نامعلوم

معمای یک لوله پاچه خوار در بجنورد
سرپرست شهرداری بجنورد : لوله پلاستیکی حادثه ساز متعلق به شهرداری نیست

کارکنان شهرداری بجنورد روز گذشته با کنده 
شهید  مــیــدان  در  رو  پــیــاده  از  قسمتی  ــاری  ک
پاسخ  بود  بلعیده  زانو  تا  را  کودک  یک  پای  که 
نقطه  این  در  را  پلاستیکی  لوله  وجود  چرایی 
یک  پای  شنبه  یک  ظهر  که  آن  از  بعد  یافتند. 
وسط  در  پلاستیکی  لوله  درون  ساله   4 کودک 
سرپرست  افتاد،  گیر  شهید  میدان  روی  پیاده 
ما  خبرنگار  تماس  از  پس  بجنورد  شهرداری 
در  پلاستیکی  لوله  این  وجود  چرایی  بر  مبنی 
وسط پیاده رو از پیگیری و بررسی این موضوع 
این  در  گذشته  روز  ظهر  »خاکشور«  داد.  خبر 
وقوع  محل  کــاری  کنده  از  پس  داد:  خبر  بــاره 
مشخص  شهرداری  نیروهای  پیگیری  و  حادثه 
آب  شرکت  به  متعلق  پلاستیکی  لوله  این  شد 
از  ادامه داد: پس  و فاضلاب شهری است. وی 
روشن شدن موضوع، آن را به اطلاع شرکت آب 
و فاضلاب رساندیم و آنان اعلام کردند این خط 
چدنی  دریچه  و  است  فاضلاب  و  آب  اداره  لوله 
روی لوله گویا به سرقت رفته و باعث وقوع این 
حادثه شده است. به گفته سرپرست شهرداری، 
شهرداری  نیروهای  از  فاضلاب  و  آب  کارکنان 
خواسته اند به آنان برای درپوش گذاشتن روی 
لوله مهلت دهند و سپس روی آن بسته شود. در 
شرکت  عمومی  روابط  مسئول  با  این خصوص 
آب و فاضلاب استان تماس گرفتیم که »ناطق« 
شد.  پاسخگویی  سپس  و  آن  بررسی  خواستار 

شرکت  ایــن  حــراســت  مسئول  وی،  تماس  بــا 
و  کند  بررسی  را  آن  تا  شد  حادثه  محل  عــازم 
حاضر  حادثه  محل  در  مجدداً  نیز  ما  خبرنگار 
تماس  از  پس  حادثه  محل  در  مسئول  این  شد. 
هنگام  گفت:  شرکت  مربوطه  کارشناسان  با 
برداشتن موزاییک روی لوله پلاستیکی یکی از 
کارشناس  نه  و  فاضلاب  و  آب  شرکت  کارکنان 
پوشیده  به  توجه  با  و  دیــده  را  آن  شرکت  ایــن 
بودن اطراف لوله با خاک، او گمانه زنی داشته 

است. وی افزود: تأیید این موضوع که این لوله 
فاضلاب  و  آب  شرکت  به  متعلق  پلاستیکی 
و  دارد  نیاز  شده  کارشناسی  بررسی  به  است 
محل  در  ما  کارشناسان  )امـــروز(  چهارشنبه 
بودن  متعلق  بررسی،  از  پس  و  شوند  حاضرمی 
این لوله پلاستیکی به شرکت آب و فاضلاب را 
تأیید یا رد می کنیم.گزارش خبرنگار ما حاکی 
مصدومیت  دچــار  دیــده  حادثه  کــودک  اســت: 

نشد.

قتل همسر
مردی در جاجرم با ضربات چاقو همسر نخست اش 
به قتل رساند و متواری شد. به گزارش خبرنگار  را 
قتل  بر  مبنی  مطلع  منبع  یک  اعلام  با  دوشنبه  ما، 
یک زن در منزلش، مأموران پلیس جاجرم به آدرس 
با  منزل  به  ورود  از  پس  و  کردند  مراجعه  نظر  مورد 

جسد خونین او مواجه شدند. 

بر اساس گزارش دریافتی پلیس، مردی که این قتل 
را گزارش داد همسر مقتول را به عنوان متهم اصلی 
به قتل معرفی کرد. با توجه به گزارش فرد مطلع از 
و  مقتول  همسر  پلیس،  مأموران  جنایت،  این  وقوع 
همسر دوم متهم به قتل را تحت تعقیب قرار دادند. 
پس از تحت تعقیب قرار گرفتن متهم، وی در تماس 

اعتراف  قتل  به  خود  زندگی  محدوده  در  پاسگاه  با 
و  داد  توضیحاتی  خــود  انگیزه  خصوص  در  و  کــرد 
خواهد  معرفی  پلیس  به  را  خودش  زودی  به  گفت: 
کرد.روابط عمومی دادگستری کل استان وقوع این 

قتل را تایید کرد. 

  در راهروی دادگاه خانواده 

واژگونی خودرو با یک مصدوم
در پی واژگونی خودروی سمند، راننده آن مصدوم و راهی بیمارستان شد. به گزارش خبرنگار ما، این حادثه دوشنبه 
در کنارگذر شمالی بجنورد رخ داد. کنارگذر شمالی بجنورد با وجود برخی اصلاحات در آن واژگونی خودرو به صورت 

متعدد رخ می دهد.

ساز جدایی با کوک فضای مجازی
از چیزی که واهمه داشتم به سرم آمد. درست مطابق پیش بینی هایم گوشی هوشمند  صدیقی- 
و رفت و آمد زیاد به شهر، همسرم را هوایی کرد و او ساز جدایی نواخت. مرد جوان که دلهره از هم 
پاشیدن زندگی اش در چهره اش مشهود است، می گوید: همسرم در یک خانواده کم جمعیت بزرگ 
در  بستگانش  از  یکی  نزد  او  بودند  کرده  فوت  تصادف  هنگام  اش  خانواده  اعضای  چون  و  بود  شده 
روستا زندگی می کرد. بعد از ازدواج، مادرم توجه ویژه ای به همسرم می کرد تا احساس تنهایی نکند 
و از من می خواست بهترین ها را برایش فراهم کنم چون او به اندازه کافی در زندگی اش زجر کشیده 
آشنایی  مجازی  فضای  و با  بود  ای  بسته  گوش  و  چشم  دختر  که  همسرم  برای  مادرم  اصرار  به  بود. 
نداشت یک گوشی هوشمند خریدم و خودم کمک کردم تا نحوه کار با گوشی و دنیای مجازی را یاد 
بگیرد. کاش این کار را نمی کردم و با دست خودم تیشه به ریشه زندگی ام نمی زدم. بعد از مدتی 
او را در کانال  با فضای مجازی انس گرفت و مدام سرش در گوشی بود. به سفارش مادرم  همسرم 
تا احساس بی کسی  او دور بودند و در شهر دیگری زندگی می کردند عضو کردم  از  فامیل اش که 

نکند و سرش گرم شود. 
 همسرم از من خواست او را از نزدیک با فامیل و بستگانش که در شهر بودند آشنا کنم و من هم قبول 
رفته  که  این  تا  شهر گذشت  در  همچنین  و  مجازی  فضای  در  همسرم  گذار  و  گشت  از  مدتی  کردم. 
رفته خلق و خوی او عوض شد و مدام بهانه ای جور می کرد تا به شهر نزد مادربزرگش برود. کم کم با 
اعتراض من، همسرم شروع به بهانه گیری کرد که دیگر نمی خواهد در روستا زندگی کند در حالی 
این  از  شد.  شروع  همسرم  های  آشتی  و  قهر  رفته  رفته  بود.  گذرانده  روستا  در  را  عمرش  بیشتر  که 
گذشته زمانی که او نزد مادربزرگش می رفت  به دروغ می گفت او را کتک می زنم و زندگی را برایش 
جهنم کرده ام. چندین بار به مادر بزرگش ثابت کردم که در این باره دروغ می گوید. بالاخره ماه از 
پشت ابر بیرون آمد و روزی در کمال تعجب، همسرم  گفت دیگر حاضر نیست با من زندگی کند چون 
فضای روستا برایش جذاب نیست. هر چه به او التماس کردم دست از لجبازی بردارد اما فایده ای 
نداشت. او بی دلیل زیر همه چیز زد و گفت با کمک فضای مجازی تازه فهمیده در دنیا چه می گذرد. 
اکنون به دادگاه خانواده آمده ام تا شاید با کمک مشاوران این مرکز بتوانم همسرم را از بیراهه خارج 

کنم و به زندگی مشترک برگردانم.


